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تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 قيصر امين پور    ����

 دهد اين ترانه بوي نان نمي
 دهد بوي حرف ديگران نمي

 سفرهء دلم دوباره باز شد
 دهد اي كه بوي نان نمي سفره
 اي كه ساده و صميمي است نامه

 :دهد بوي شعر و داستان نمي
 با سلام و آرزوي طول عمر

 دهد كه زمانه اين زمان نمي
 كاش اين زمانه زير و رو شود

 دهد روي خوش به ما نشان نمي
 يك وجب زمين براي باغچه

 دهد يك دريچه، آسمان نمي
 وسعتي به قدر جاي ما دو تن

 !دهد گر زمين دهد، زمان نمي
 فرصتي براي دوست داشتن

 دهد نوبتي به عاشقان نمي
 هيچ كس برايت از صميم دل

 دهد دست دوستي تكان نمي
 هيچ كس به غير ناسزا تو را

 دهد اي به رايگان نمي هديه
 هوي گرگ و ميش و كس ز فرط هاي

 دهد هي شبان نمي دل به هي
 اي است بيكران جز دلت كه قطره

 دهد كس نشان ز بيكران نمي
 نشانه است و كس عشق نام بي

 دهد نام ديگري بدان نمي
 جز تو هيچ ميزبان مهربان
 دهد نان و گل به ميهمان نمي

 نااميدم از زمين و از زمان
 دهد پاسخم نه اين ، نه آن نمي

 هاي اين دل شكسته را پاره
   دهد گريه هم دوباره جان نمي

 خواستم كه با تو درد دل كنم
 ...دهد ام ولي امان نمي گريه

    آفتاب صداقت

 حميد مصدق    ����

 به چشمهاي نجيبش كه آفتاب صداقت
 و دستهاي سپيدش

 كه بازتاب رفاقت 
 و نرمخند لبانش نگاه مي كردم 
 و گاه گاه تمام صورت او را 

 صعود دود ز سيگار من 
 كدر مي كرد

 و من به آفتاب پس ابر خيره مي گشتم 
 و فكر مي كردم

 در آن دقيقه كه با من
 نه تاب گفتن و نه طاقت نگفتن بود 
 و رنج من همه از درد خود نهفتن بود 

 سياه گيسوي من مهربانتر از خورشيد
 از اين سكوت من آزرده گشت و هيچ نگفت 

 و نرمخنده نشكفته
 بر لبش پژمرد

 و روي گونه گلگونش را 
 غبار سرد كدورت در آن زمان آزرد 

 توان گفتن از من رميده بود اين بار
 در آخرين ديدار

 تمام تاب و توانم رهيده بود از تن
 اگر چه سخن ِ از تو مي گريزم را 

 چه بارها كه به طعنه شنيده بود از من

 توان گفتن از من رميده بود اين بار چرا ؟

 

 كه اين جداييم از او نبود از خود بود

 و سرنوشت من آنگونه اي كه ميشد بود 

    تو نباشي

 عبدالجبار كاكايي    ����

 كجا جدا شوم از تو كه بعد از آن تو نباشي

 كسي كه داده مرا از خودم امان ، تو نباشي

  
 كجاي زندگيم دست مي دهد كه به تلخي

 وآغوش مهربان، تو نباشي  گريزم از تو
  

 كجاي گريه بخندم، كجاي خنده بگريم
 كه پشت گريه و لبخند، توامان تو نباشي

  
 كدام قصه بسازم كه بي تو رنگ نبازد

 كدام شعر بخوانم كه در دهان تو نباشي
  

 به رغم عشق من و تو، سپاه بد دلي و شك
 هزار جهد بكردند در جهان، تو نباشي

  
 تو را اگر چه نمي يابمت ، هنوز برآنم

 كه در مكان تو نگنجي كه در زمان تو نباشي
  

 هزارچشم تو از هر كجاست خيره به سويم
 كجا نگاه كنم من كه اين و آن تو نباشي

 فاضل نظري    ����

 مرگ در قاموس ما از بي وفايي بهتر است
 در قفس با دوست مردن از رهايي بهتر است

 قصه ي فرهاد دنيا را گرفت اي پادشاه 
 دل به دست آوردن از كشور گشايي بهتر است

 تشنگانِ مهر محتاج ترحم نيستند 
 كوشش بيهوده در عشق از گدايي بهتر است

 -باشد اي عقل معاش انديش، با معناي عشق  
 آشنايم كن ولي نا آشنايي بهتر است

 فهم اين رندي براي اهل معنا سخت نيست 
 دلبري خوب است، اما دلربايي بهتر است

 هر كسي را تاب ديدار سر زلف تو نيست 
 اينكه در آيينه گيسو مي گشايي بهتر است

 كاش دست دوستي هرگز نمي دادي به من 
 بهتر است» بيم جدايي « از » آرزوي وصل  «

 محمدعلي بهمني    ����

 رنگ سال گذشته را دارد همه لحظه هاي امسالم
 حسرت را همچنان مي كشم به دنبالم 365

  
 قهوات را بنوش و باور كن من به فنجان تو نمي گنجم
 ديده ام در جهان نما چشمي كه به تكرار مي كشد فالم

  
 يك نفر از غبار مي آيد مژده تازه تو تكرا ري ست

 يك نفر از غبار آمد و زد زخمهاي هميشه بر بالم
  

 باز در جمع تازه اضداد حال و روزي نگفتني دارم
 هم نمي دانم از چه مي خندم، هم نمي دانم از چه مي نالم

  
 راستي در هواي شرجي هم ديدن دوستان تماشا ييست
 به غريبي قسم نمي دانم چه بگويم جز اينكه خوشحالم

  
 دوستاني عميق آمده اند، چهره هايي كه غرقشان شده ام

 ميوه هاي رسيده اي كه هنوز من به باغ كمالشان كالم
 **** 

 چنديست شعرهايم را جز براي خودم نمي خوانم
 شايد از بس صدايشان زده ام دوست دارند دوستان لالم


